
حملۀ اسرائیل و آمریکا به خاک کشورمان، در ۲۳ 
خرداد، و حوادث روزهای هفتم تا بیست ودوم 
دیماه امسال )۱۴۰۴(، دو رویداد و دو نقطۀ عطف 
تاریخی در تاریــخ حیات اجتماعی ما، ایرانیان 
بوده اســت، دو رویدادی که به خوبی آشــکار 
می سازد نظام سلطۀ جهانی، به رهبری اسرائیل و 
آمریکا، کمر به نابودی ایران و ایرانی بسته است 
و هر دو مورد می بایست به بیداری همۀ نیروهای 
اجتماعی، از جمله حاکمیت و دولت، و غلبه بر 
اینرسی حاکم بر همۀ گفتمان ها منتهی می شد، 
لیک متأسفانه این غلبه هنوز خود را نمایان نکرده 

است. حوادث دیماه ایران نشان داد: 
۱. پاشنۀ آشیل ما، بیش از آن که توان قدرت های 
سلطه گر غربی با هژمونی امپریالیسم آمریکا و 
صهیونیســم جهانی باشــد، ضعف اجتماعی، 

فرهنگی و اقتصادی جامعۀ خود ماست. 
۲. خشــونت ظاهرشــده در جامعۀ ایران، که 
هیچ  چیز از داعشی گری کم نداشــت، نشان داد 
نیروهای وابســته به سازمان سیا و موساد و نیز 
نیروهای ســازمان مجاهدین خلق، پ.ک.ک، 
جیش العدل و ســلطنت طلبان برای سرنگونی 
حاکمیــت جمهــوری اسلامی، نیل به قدرت 
و تجزیۀ ایران از چه خشــونت گرایی عریان و 
داعشی گونه، و حتی بدتر از داعش، برخوردارند؛ 
تــا آنجا که بــرخی از اعتراض کنندگان پس از 
رؤیت این خشونت آشکار صحنه را ترک گفتند. 
۳. ما، ایرانیان، داعش را در بیرون از مرزهای کشور 
دنبال می کردیم، بی خبر از آن که داعشی گری در 

بطن جامعۀ ما و از درون شهرهای بزرگ تهران، 
مشهد، اصفهان، کرمانشــاه، و... بروز یافت. در 
دیماه امســال خشــونتی را در داخل مرزهای 
کشــور و در میان بخشی از جامعۀ ایران تجربه 
کردیم که، اگر نگوییــم بی نظیر، لااقل کم نظیر 
بود. این خشونت، نتیجۀ طبیعی فرهنگ، تمدن 
و خــرد ایرانی و صرفاًً حاصل اعتراضات مدنی 
مردم نجیب جامعۀ ما نبود و نمی توانست باشد. 
بی تردید، در این خشونت داعشی وار، »دیگری« 
و »بیگانه« حضوری چشمگیر داشته است، اگر 
چه همۀ عوامل را به هیچ وجه نمی توان به نقش 

بیگانگان تقلیل داد. 
۴.  امروز پرسش هر یک از آگاهان جامعه نباید 
صرفاًً این باشد که نقش دیگرانی چون دولت و 
حاکمیت در بروز این خشونت چه بوده است؛ 
بلکه باید از خــود بپرسیم: »نقش هر یک از ما 
در بروز این خشونت بی نظیر و داعشی گری در 
حیات اجتماعی معاصر ما ایرانیان چه بوده است؟ 
و آیا ما روشنفکران و نخبگان دانشگاهی، که با 
صََرف تمام نیرو و توان خود برای نقد حاکمیت 
و قــدرت سیاسی، دو مقولۀ بنیادین »فرهنگ و 
اخلاق« در جامعه را به فراموشی ســپرده، دائماًً 
بر آتش شــکاف حاکمیت  ـملت و بیگانگی و 
ازخودبیگانگی افراد با جامعه خودشان دمیدیم، 
در ظهور یک چنین خشونتی در جامعۀ اخلاقی 

و معنوی ایران نقشی نداشتیم؟
 ۵. امروز دیگر پرسش هیچ یک از ایران دوستان 
حقیقی و عاشــقان این مردم، این فرهنگ و این 

ســرزمین، نباید این باشد که »آینده چه خواهد 
شد؟«؛ بلکه باید این پرسش باشد: »برای مقابله 
با ظهــور فجایع عظیم و حملات خونباری که 
کشور و مردم عزیزمان، ایران، را تهدید می کند، 

هریک از ما چه می توانیم بکنیم؟«
 ۶. من به عنوان یک استاد دانشگاه، یک اهل قلم 
و یــکی از نقادان سیاسی و اجتماعی حاکمیت 
ایران، که در تهران و در بطن حوادث دیماه ایران 
بوده ام شهادت می دهم تصویری که رسانه های 
بی بی سی، ایران  ـاینترنشــنال و صدای آمریکا و 
برخی دیگر از رسانه های معاند و نیز گزارش هایی 
که در سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر 
ایــن ســازمان ارائه می دهنــد دروغی محض 
و شــرم آور و برای آماده ســازی شرایط ذهنی 
جهانیان برای حملۀ مجدد به ایران است. برای 
نمونه، نه فقط دولت ایران بابت جسد کشتگان 
پول و حق تیر دریافت نمی کند، دروغ آشکاری 
که برساخت رسانه ای بی بی سی و ایران اینترنشنال 
و دیگر رســانه های ضدملی بود، بلکه دولت با 
شهید اعلام کردن بسیاری از کشته شدگان، برای 

آنها حق و حقوق ویژه ای قائل شده است. 
۷. من به عنوان یک استاد دانشگاه، یک اهل قلم 
و یــکی از نقادان سیاسی و اجتماعی حاکمیت 
ایــران، که در تهران و در بطــن حوادث دیماه 
ایران بوده ام، شهادت می دهم پلیس و نیروهای 
انتظــامی، و امنیتی ما، علی رغم نقطه ضعف ها و 
انتقاداتی که یقیناًً دارند، اگر نگویم پاک ترین، یکی 
از پاک تریــن نیروهای انتظامی و امنیتی جهانند 

و تا روز چهارشــنبه، 17 دیماه دستور شلیک به 
سوی اعتراض کنندگان را نداشتند و صرفاًً پس 
از حملۀ تروریست های حرفه ای و تعلیم دیده به 
سوی نیروهای انتظامی و پاسگاه ها به منظور خلع 
سلاح آنها دستور شلیک یافتند و در این ردو بدل 
شدن آتش، بی تردید تعدادی از افراد بی گناه، در 
کنار نیروهای انتظامی، امنیتی و بسیجی کشورمان 

نیز کشته شده اند.
۸. لذا از همۀ نیروهای اپوزیسیون داخل و خارج 
کشور، منتقدان و کارشناسان ایرانی رسانه های 
بیگانه خواهانم که شرایط بسیار سخت و پیچیدۀ 
کشــور را دریابند، و با تحلیل های مغرضانه یا، 
لااقل، ایدئولوژیک و منجمدشده شان آتش بیار 
معرکه ای نباشند که نیروهای سازمان سیا، موساد 
و ام. آی. سیکس برای کشور و مردم کشورمان 

فراهم ساخته اند. 
۹. از همــۀ نیروهای اجتمــاعی و از آحاد مردم 
کشــورمان می خواهم که در این شرایط سخت 
حامی نیروهای دفاعی، انتظامی، و امنیتی کشور 

باشند. 
۱۰. بــه دولت و حاکمیت هشــدار می دهم که 
بی عدالتی، فقر، بیــکاری، بی افقی و نومیدی در 
کشور به دلیل حاکمیت اقلیتی اُلُیگارش و فاسد 
به اوج رسیده است و اگر تغییری در دست فرمان 
اقتصادی دولت و حاکمیت صورت نگیرد و اگر 
بــا رانت خواران و مفســدان اقتصادی، که حتی 
جرأت کرده اند امنیت اقتصادی، غذایی و سیاسی 
کشور را به گروگان بگیرند، برخوردی جدی و 

رادیکال نشود، کشور در آینده با موج اعتراضات 
و بحران های شدیدتری، که زمینه ساز حمله مجدد 
آمریکا و اسرائیل به کشورمان خواهد بود، روبرو 
خواهد شد. لذا از حاکمیت و قوۀ قضائیه خواهانم 
که حاکمیت تضعیف شده و حتی از دست رفتۀ 
خویش را با حمایت نیروهــای انقلابی و مردم 
محروم و پابرهنگان، بــه خویش بازگردانده، با 
مواجهه ای انقلابی و صدور احکام قضایی حقیقی 
ثروت های ربوده شــده را بــه خزانه و صاحبان 

اصلی اش، یعنی جامعه و مستضعفان بازگردانند.
۱۱. از همــۀ نیروهای اصیل انقلاب و نیروهای 
اصیل ملی خواهانم در صدد تبدیل مطالبات و 
اعتراضات برحق مردم، به خصوص محرومان 
جامعــه، به یک گفتمــان ملی در جهت تحقق 
»آرمان گمشــدۀ انقلاب«، یعنی عدالت، باشند 
تا دیگربــار نیروهای ضدمــردمی و ضدملی 
موج سواری نکرده، اعتراضات برحق محرومان 
را به خشم و نفرتی ضدملی و ضدایرانی تبدیل 
نکننــد و از این طریق ایران عزیزتر از جانمان را 
در خروج از خطرات بی شمار کنونی یاری دهند.

وم تغییر در دست فرمان اقتصادی دولت و حاکمیت   لز

سرویس  سیاسی -    پژوهشگر تاریخ و تحلیلگر سیاسی با بیان 
اینکه وقتی تلاشی برای گفت وگوی مؤثر صورت نمی گیرد، 
اعتراض می تواند به خشــم و سپس خشونت تبدیل شود، 
تصریح کرد: برخی تحلیلگران از تعبیر »اعتراض هیبریدی« یا 
»ترکیبی« برای اعتراضات اخیر استفاده می کنند؛ اعتراضی که 
مؤلفه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را به طور 
هم زمان درخود دارد و از جمله دلایل شکل گیری آن عدم 

هدایت اعتراضات گذشته به سمت حل مسئله است.
دی ماه ۱۴۰۴ ایران شــاهد حوادث بسیار ناگواری بود که در 
شــب های هجدهم و نوزدهم، تلخکامی این حوادث به اوج 
رسید، به گونه ای که شاید خاطرات آن تا سال ها از اذهان هیچ 
یک از ایرانیان زدوده نشود. البته از مدت ها پیش، بویژه پس از 
جنگ ۱۲ روزه بسیاری از جامعه شناسان و تحلیلگران سیاسی 
نسبت به انباشت مطالبات مردم بویژه قشر جوان و سرریز کردن 

آن به شکل خشونت عریان در خیابان ها هشدار داده بودند.
با این حال به دلیل برخی مشکلات و بی توجهی ها شاید این 
هشــدارها نادیده گرفته شــد و یا آن گونه که بایسته بود به آن 
پرداخته نشد و ســرانجام بر اساس آماری که در بیانیه رسمی 
شورای امنیت کشور آمده است ۳۱۱۷ نفر در حوادث دی ماه 
جان باختند. هر چند در فرآیند وقوع این رخداد دردناک نیز مانند 
موارد مشابه پیشین دست هایی درخارج از کشور تلاش کردند 
تا اعتراضات به حق مردم را که در آغاز شکلی مسالمت‌آمیز و 
صنفی داشــت و دولت و سایر قوا نیز با آن همراهی و همدلی 
کرده و برای پیگیری آن قول مســاعد دادند، به آشوب بکشند 
اما غفلت از این نکته که زمینه های اعتراضات اخیر اولا صرفا 
اقتصادی نبود و ثانیا میراثی از مطالبات گذشــته بر آن افزوده 
شد بود، باعث می شود تا تصمیم سازان کشور از تحلیل درست 
چرایی و چگونی زمینه های ظهور و بروز آن غافل بمانند؛و این 
همان چیزی اســت که رئیس جمهور نیز در پیام خود اشــاره 
و بر مســئولیت دولت و حاکمیــت در برابر آسیب دیدگان و 
ماموریــت به گروه های مختلف برای بررسی عوامل ناآرامی 

ها تاکید کرده است.
در راستای واکاوی علل بروز حوادث تلخ اخیر و راهکارهای 
پیشگیری از تکرار آنها، با غلامرضا ظریفیان، پژوهشگر تاریخ، 
تحلیلگر مسائل سیاسی و معاون امور دانشجویی وزارت علوم 

در دولت اصلاحات گفت و گو کرده ایم.
آنچه در ادامه می آید مشروح گفتگو با وی است.

غلامرضا ظریفیان در پاسخ به پرسشی درباره ریشه اعتراضات 
دی ماه و دلایل به خشونت کشیده شدن آن گفت: به نظر می رسد 
اعتراض اخیر را می توان به عنوان پنجمین موج اعتراضی جامعه 
ایران در ســال های اخیر در نظر گرفت؛ موجی که نســبت به 
اعتراضــات پیشین، از حیث دامنــه، ترکیب اجتماعی و تنوع 
مطالبات، ویژگی های متفاوت و پیچیده تری دارد. در اعتراضات 
قبلی، هر کدام دارای یک وجه مشــخص تر بودند؛ برای مثال، 
برخی اعتراض ها در گذشته عمدتاًً مبنای دانشجویی و سیاسی 

داشتند، سپس به تدریج عمومی تر شدند
وی افــزود: در مقاطعی نیــز اعتراض های اقتصادی را تجربه 
کردیــم؛ از جمله در ســال  ۹۸ که اگرچــه وجوه دیگری هم 
داشتند، اما منطق غالب آن ها اقتصادی بود. همچنین اعتراضاتی 
با محوریت ســبک زندگی و مســائل فرهنگی در سال ۱۴۰۱ 
شکل گرفت که در قالب موضوعاتی مانند ماجرای مهسا، بحث 
حجاب و ســایر مؤلفه های فرهنگی بروز پیدا کرد. این موارد 
نشان می دهد که هر موج اعتراضی، گرچه دارای لایه های متعدد 
بوده، اما معمولًاً یک محور مسلط و قابل تشخیص داشته است.

معاون امور دانشجویی وزارت علوم در دولت اصلاحات با بیان 
اینکه اعتراض اخیر از الگوی اعتراضات پیشین فاصله گرفته 
است، اظهار داشت: اگرچه زمینه های اقتصادی همچنان نقش 

مهمی در شکل گیری آن دارند، اما ترکیب اجتماعی معترضان، 
به ویژه حضور قابل توجه دانش آموزان، دانشجویان و نسلی که 
عمدتاًً زیر ۳۰ سال سن دارند، نشان می دهد که با دامنه ای گسترده 
و متکثر مواجه هستیم. بررسی گفت وگوها و نحوه ابراز مطالبات 
در بخش هایی از این اعتراضات نشان می دهد که مسئله اقتصاد 

همچنان جدی است، اما اعتراض صرفاًً اقتصادی نیست.
وقایع دی ماه به علت نادیده انگاشتن اعتراضات 

گذشته بود
این پژوهشگر تاریخ و تحلیلگر سیاسی ادامه داد: به همین دلیل، 
برخی تحلیل گران از تعبیــر »اعتراض هیبریدی« یا »ترکیبی« 
درمــورد اعتراضــات و ناآرامی های اخیر اســتفاده می کنند؛ 
اعتراضی که مؤلفه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
را به طور هم زمان در خود دارد. یکی از دلایل اصلی شکل گیری 
چنین اعتراض ترکیبی  را می توان در این واقعیت جســت وجو 
کرد که اعتراضات گذشته به صورت جدی و اساسی به سمت 

حل مسئله هدایت نشدند.
برخی تحلیل گران از تعبیــر »اعتراض هیبریدی« یا »ترکیبی« 
اســتفاده می‌کنند؛ اعتراضی که مؤلفه های فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی را به طور هم زمان داردظریفیان با اشــاره به 
نادیده گرفته شدن ریشه اعتراضات ادوار گذشته و زمینه سازی 
این بی توجهی  ها برای شــکل گیــری اعتراضات اخیر اظهار 
داشــت: در بسیاری از مقاطع، این تصور شــکل گرفت که با 
فروکش کردن ظاهری اعتراضات، مسئله نیز پایان یافته است، در 
حالی که بنیان ها و ریشه های نارضایتی همچنان باقی مانده بودند. 
در دو دهه اخیر، صدها سخنرانی، ده ها پیمایش و پژوهش های 
متعدد انجام شد که همگی نشان می داد جامعه ایران در آستانه یا 
درون یک مرحله اعتراضی قرار گرفته است؛ مرحله ای که اگر 
به درســتی به آن پاسخ داده نشود، ظرفیت تشدید و پیچیده تر 

شدن را دارد.
معاون امور دانشــجویی وزارت علــوم در دولت اصلاحات 
بــا بیان اینکه در این تحلیل ها بارها هشــدار داده بودند که در 
صورت بی پاسخ ماندن مطالبات، اعتراضات می توانند از شکل 
مسالمت آمیز به سمت خشونت سوق پیدا کنند؛ گفت: تجربه 
نیز نشان داد که وقتی در بخش هایی اساساًً پاسخی داده نمی شود 
و دغدغه های مردم نادیده گرفته می شــود، اعتراض به تدریج 
رادیکال تر و خشــونت آمیزتر می شــود. در این میان، اگرچه 
جان مایه اصلی اعتراضات ریشــه در مســائل داخلی و بعضا 
اقتصادی و معیشتی دارد، اما به دلیل مشکلات و تعارض هایی 
که با بیرون از کشور وجود دارد، جریان های خارجی نیز تلاش 
می کننــد از این وضعیت حداکثــر بهره برداری را برای تحقق 

اهداف خود داشته باشند.
وی افزود: پس از جنگ ۱۲روزه نیز به‌طور جدی این نکته مورد 
تاکید قرار گرفت که رژیم اســرائیل با تحلیلی که از وضعیت 
اجتماعی ایران داشــت، تلاش کرد از طریق آن درگیری، زمینه 
شــکل گیری اعتراضات داخــلی را فراهم کند؛ هرچند در آن 
مقطع، به هر دلیلی این هدف محقق نشد. با این حال، اکنون این 
تلاش ها در قالب های دیگر دنبال می شود تا با شکل گیری یک 
حرکت اعتراضی، زمینه بازگشت یا تشدید اقدامات آمریکا و 

رژیم تحت فرمانش علیه ایران فراهم شود.
پس از اعتراضات هر دوره نوعی پایان یافتگی مسئله شکل 

گرفت در حالی که مسئله باقی مانده بود
ظریفیان با اشــاره به عدم ریشــه یابی عملی و کارآمد پس از 
اعتراضات دهه های اخیر و پاســخگویی به آنها گفت: حاصل 
همه این روندها آن است که در هر دوره ای پس از جمع شدن 
ظاهری اعتراضات، نوعی احساس بی نیازی از پاسخگویی و 
پایان یافتگی مســئله شکل گرفت؛ در حالی‌که مسئله در بنیان 
خود همچنان باقی مانده بود. در شرایط کنونی نیز، دشمنان ایران 

تلاش کرده اند اعتراضات را به سمت خشونت سوق دهند، آن 
را به درگیری های سخت، کشته سازی و تشدید تنش بکشانند. 
در چنین فضایی، جامعه با گسترش خشونت مواجه شد و به 
نظر می رســد نظام حکمرانی نیز در فهم به موقع و دقیق مسئله 

دچار غفلت بوده است.
این پژوهشــگر فعال سیاسی ادامه داد: نتیجه این وضعیت، بر 
اساس گزارش های رسمی کشور، مواجهه با تعداد قابل توجهی 
از جان باختگان است که بخش مهمی از آن ها را جوانان تشکیل 
می دهند. امروز جامعه با نوعی شوک جمعی روبه رو است؛ این 
پرسش جدی مطرح است که چرا پیش از وقوع این حوادث، 
تدابیر لازم اندیشیده نشــد، چرا بــا جامعه گفت وگوی مؤثر 
صورت نگرفت و چرا حرف مردم را نشنیدیم و به سمت حل 

مسئله حرکت نکردیم تا کار به این نقطه نرسد.
معاون امور دانشــجویی وزارت علوم در دولت اصلاحات در 
پاسخ به پرسشی درباره نقش احزاب، نخبگان و حلقه های واسط 
میان حکومت و مردم برای پیشگیری از اعتراضات چندلایه تر 
و خشونت آمیزتر در آینده گفت: واقعیت این است که یکی از 
آسیب های جدی در نحوه مدیریت و حکمرانی سیاسی در این 
سال ها، تضعیف نقش احزاب، نخبگان و سازوکارهای میانجی 
بوده است که می توانستند در انتقال مطالبات، تعدیل تنش ها و 
تبدیل اعتراض به گفت وگوی سازنده نقش مؤثرتری ایفا کنند.

در سال های اخیر از گروه های مرجع اعتبار زدایی
 شده است

وی افزود: گروه های مرجع، از جمله نخبگان ، دانشــگاهیان، 
معلمان، پزشــکان، هنرمندان و سایر اقشــار اثرگذار، در هر 
جامعه ای نقش های میانجی و واســط ایفا می کنند؛ نقش هایی 
که می توانند گفت وگو را تسهیل و میان جامعه و حاکمیت پل 
ارتباطی بســازند. متأسفانه ما در سال های اخیر این نقش ها را 
تضعیف کرده ایم. امــروز احزاب در جایگاه واقعی خود قرار 
ندارند، جریان های سیاسی نیز تا حد زیادی از کارکرد اصلی شان 
فاصلــه گرفته اند و حاصل این وضعیت، نوعی اعتبارزدایی از 
گروه های مرجع بوده و این اعتبارزدایی اکنون آثار خود را نشان 
می دهد. ظریفیان با تاکید بر اینکه نمی خواهم بگویم این نقش 
به کلی از بین رفته است بلکه همچنان اگر این گروه ها به رسمیت 
شــناخته شوند، می توانند در کمک به فهم درست مسئله، رفع 
انسدادها و حرکت به سمت حل مسئله نقش مؤثری ایفا کنند، 
اظهار داشت: اما در هر صورت، طبیعی است که وقتی احزاب، 
ســندیکاها و جریان های صنفی تضعیف می شــوند، یکی از 
کارکردهای اصلی آن ها که کمک به شکل گیری عقل جمعی و 

ارتقای مشارکت جمعی است نیز آسیب ببیند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: طبیعتاًً یکی از ویژگی های 
مهم این نهادها آن است که در شرایط بحرانی وارد عمل می شوند 
و کمک می کنند تا میان نقاط چالشی، شــکاف های اجتماعی 
و گفت وگــوی میان جامعه و حکمرانی، نوعی میانجی گری و 
مفاهمه شکل بگیرد. من عرض کردم که این نقش آسیب دیده 
اســت، اما به نظر من همچنان راهی وجود ندارد جز اینکه این 
گروه ها را به کمک بگیریم، آن ها را به رسمیت بشناسیم، هم در 
فهم مسئله از ظرفیتشان استفاده کنیم و هم در حل مسئله، آن ها 

را شریک بدانیم.
این استاد دانشگاه با انتقاد از تکرار روش های منسوخ و ناکارآمد 

در برخورد با اعتراضات، اظهار داشت: پس از هر موج اعتراضی، 
دست کم در حوزه آموزش عالی و بخش های سیاسی جامعه، 
شاهد گفت وگوها و ارزیابی های گسترده ای بوده ایم. گروه های 
مرجع، احزاب، ســندیکاها، انجمن های علمی، هنرمندان و 
ورزشکاران در رسانه ها بسیار سخن گفتند و تحلیل ارائه دادند 
اما این ســخنان و دیدگاه ها به درستی مورد توجه قرار نگرفته 

است.
به  جای حل مسئله به بایگانی کردن آن با شیوه های قدیمی 

عادت کرده ایم
ظریفیان افزود: اما به نظر می رسد ما به نوعی عادت کرده ایم که 
به این هشدارها و نظرات یا توجه نکنیم یا توجهی بسیار اندک 
داشته باشیم. به جای حل مسئله به کنار گذاشتن و بایگانی کردن 
آن با شیوه های قدیمی عادت کرده ایم. طبیعی است که با چنین 
رویکردی، نه مســئله را درست می فهمیم و نه می توانیم آن را 
به درستی حل کنیم و این بحث ها پیش تر هم مطرح شده است. 
من گاهی به شوخی در این گفت وگوها به شعر مولوی اشاره 
می کنم که می گوید: » صد نامه فرســتادم، صد راه نشان دادم، یا 
راه نمی دانی، یا نامه نمی خوانی« که گویای این وضعیت است.

این فعال سیاسی و دانشــگاهی با تاکید بر ضرورت پرهیز از 
مرزبندی های خودی و غیر خودی در میان دلســوزان کشور 
تصریح کرد: اگر افرادی با دغدغه ایران، دغدغه ملی، مذهبی و 
سیاسی - حتی اگر نظرشان کاملًاً منطبق با حکمرانی نباشد- 
سخن می گویند، این دلسوزی آنها می تواند باعث شود مسئله 
را شفاف تر و حتی دقیق تر ببینند، این افراد به دلیل فاصله ای که 
دارند، گاه آزادانه تر مســائل را می بینند و می توانند به حل آن ها 

کمک کنند. اما متأسفانه از این ظرفیت استفاده نشد.
وقتی به فرآیند اعتراض ها توجه نمی شود اعتراض به خشم 

و سپس خشونت تبدیل می شود
وی افزود: وقتی به فرآیند اعتراض ها توجه نمی شود و تلاشی 
برای گفت وگوی مؤثر برای حل مشکلات صورت نمی گیرد، 
اعتراض می تواند به خشم و سپس خشونت تبدیل شود. در این 
شرایط، با توجه به نوع چالش هایی که نظام جمهوری اسلامی، 
به ویــژه با رژیم اســرائیل دارد - رژیمی که همه ما می دانیم به 
هیچ قاعده ای پایبند نیســت - طبیعی اســت که آن‌ها با دقت 
بیشتری انباشت اعتراض ها را رصد کنند و در بزنگاه ها تلاش 
کنند اعتراضات مسالمت آمیز مردم را به سمت خشونت های 
رادیکال، کشته ســازی و تخریب اموال عمومی سوق دهند. 
تحلیل آن ها مبتنی بر شناخت دقیق تری از اعتراضاتی است که 
حل نشــده اند و در نتیجه با خشم و گاه نفرت، به ویژه در میان 

نسل جوان، همراه شده اند.
ظریفیان در پایان تاکید کرد :در چنین فضایی، دشمنان که مترصد 
اجرای نقشه ها و توطئه های خود هستند تلاش می کنند از این 
اتمسفر ایجادشده برای ضربه زدن به تمامیت ایران و تضعیف 
جایگاه آن در منطقه استفاده کنند؛ چراکه ایران را مانعی جدی 
برای تحقق راهبردهای خود در خاورمیانه می دانند. به نظر من 
پارادوکس ماجرا اینجاست که آن ها این روندها را دقیق تر رصد 
کردند، تا کسانی که باید در داخل با حساسیت بیشتری به این 
مســائل توجه می کردند و اجازه نمی دادند اعتراض به عرصه 
خشم و نفرت کشیده شده و به ابزاری در دست بیگانگان تبدیل 

شود.

7 سیاسی
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بیژن عبدالکریمی - پژوهشگر مسائل سیاسی 

چرا از گروه های مرجع 
اعتبارزدایی شده است!

    

ســرویس سیاسی -    پس از ماه‌ها طرح و پیگیری اســتیضاح چند وزیر کلیدی، 
مجلس شورای اسلامی در نهایت اعلام کرد که این استیضاح ها از دستور کار خارج 
شده اند؛ تصمیمی که به گفته برخی نمایندگان، در راستای »حمایت از دولت« اتخاذ 
شده است. اما این پرسش جدی مطرح است که آیا کنار گذاشتن استیضاح، واقعاًً 

مصداق حمایت از دولت است یا عقب نشینی از وظیفه نظارتی مجلس؟
در ماه های گذشــته، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرســازی، جهاد 
کشــاورزی، نیــرو و برخی دیگــر از اعضای کابینه، به دلیــل عملکرد ضعیف و 
نارضایتی های گســترده در حوزه‌های تحت مدیریت خود، در معرض استیضاح 
قرار داشــتند. مشکلات معیشتی، ناکارآمدی در سیاست گذاری، ضعف در اجرا و 

بی توجهی به تذکرات نمایندگان از جمله محورهای اصلی این استیضاح ها بود.
احمــد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقادهایی در حوزه اشــتغال، 

وضعیت صندوق های بازنشستگی و عدم تحقق وعده های حمایتی مواجه بود.
وزارت راه و شهرســازی نیز به دلیل بحران مســکن، کندی پروژه های عمرانی و 

ناتوانی در کنترل بازار اجاره، بارها مورد سؤال و تذکر قرار گرفت.
در وزارت جهاد کشاورزی، نابسامانی در تأمین نهاده های دامی، افزایش هزینه تولید، 
بی ثباتی بازار محصولات کشــاورزی و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان، از جمله 
دلایل اصلی طرح استیضاح بود؛ مسائلی که مستقیماًً با سفره مردم در ارتباط است.

وزارت نیرو نیز به دلیل مدیریت نادرست منابع آب، قطعی های برق، و نبود برنامه 
شفاف برای تأمین پایدار انرژی، با انتقادهای جدی نمایندگان روبه رو شد؛ انتقادهایی 

که بارها در صحن علنی مجلس مطرح شد اما به اصلاح ملموس منجر نشد.
با وجود این حجم از نارضایتی ها، پس از گذشت چندین ماه بحث و رایزنی درباره 
اســتیضاح، در نهایت اعلام شد که این موارد از دستور کار مجلس خارج شده اند؛ 

تصمیمی که به  صراحت، دلیل آن »حمایت از دولت« عنوان شد.
اینجاســت که مفهوم حمایت از دولت نیازمند بازتعریف جدی است. حمایت از 
دولت به معنای نادیده گرفتن ضعف ها و چشم پوشی از ناکارآمدی ها نیست، بلکه 

به معنای کمک به اصلاح مسیر و واداشتن مدیران اجرایی به پاسخگویی است.
مجلس طبق قانون اســاسی، ابزارهای نظارتی متعددی در اختیار دارد و استیضاح 
یکی از مهم ترین آن هاست. کنار گذاشتن این ابزار، آن هم در شرایطی که مشکلات 
پابرجاست، نه  تنها حمایت محسوب نمی شود، بلکه می تواند نشانه تضعیف نقش 

نظارتی مجلس تلقی شود.
تذکرات مکرر نمایندگان به وزرای یادشده نشان می دهد که اشکالات عملکردی 
همچنان ادامه دارد. وقتی این تذکرات بدون نتیجه باقی می ماند، انتظار طبیعی این 

است که مجلس از گام بعدی نظارتی یعنی استیضاح استفاده کند.
در حوزه یارانه ها، سیاست های حمایتی دولت هنوز نتوانسته فشار اقتصادی را از 
دوش اقشار ضعیف بردارد. توزیع نامتوازن یارانه ها، حذف و اضافه های پرابهام و 
اثرگذاری محدود آن ها بر معیشت مردم، از جمله چالش های جدی است که پاسخ 

روشنی برای آن ها ارائه نشده است.
گرانی های افســارگسیخته و تورم بالا نیز از مهم‌ترین دغدغه های جامعه اســت؛ 
مســائلی کــه بخش قابل توجــهی از آن به ضعف مدیریــت و تصمیم گیری در 
دستگاه های اجرایی بازمی گردد و نمی توان با تعارف و مماشات از کنار آن عبور کرد.

استیضاح، برخلاف برخی برداشت ها، اقدامی سیاسی یا تخریبی نیست؛ بلکه ابزاری 
قانونی برای اصلاح امور و افزایش کارآمدی دولت است. دولتی که از نظارت فرار 

کند، در نهایت از اصلاح نیز بازمی ماند.
این نگرانی وجود دارد که خروج استیضاح ها از دستور کار، این پیام را به وزرا منتقل 
کنــد که هزینــه ای برای عملکرد ضعیف وجود ندارد؛ پیامی که در نهایت به ضرر 

دولت و مردم تمام خواهد شد.
مجلس اگر واقعاًً قصد حمایت از دولت را دارد، باید با نظارت جدی، مطالبه گری 
مستمر و الزام وزرا به اصلاح عملکرد، مسیر اداره کشور را هموار کند، نه اینکه از 

ابزارهای قانونی خود صرف نظر کند.
حمایت واقعی از دولت، حمایت از مردم اســت؛ مردمی که زیر بار گرانی، تورم 

و ناکارآمدی مدیریتی قرار دارند و از مجلس انتظار ایستادگی و شفافیت دارند.
در نهایت، مجلس باید میان تعامل ســازنده با دولت و حفظ جایگاه نظارتی خود 
تعادل برقرار کند. کنار گذاشتن استیضاح بدون رفع مشکلات، نه حمایت از دولت 
است و نه پاسخ به مطالبات مردم؛ بلکه عقب نشینی از مسئولیتی است که قانون و 

افکار عمومی بر دوش نمایندگان گذاشته است.

حمایت یا عقب  نشینی!
وقتی مجلس ابزار نظارتی خود را کنار می گذارد؛

سرویس سیاسی -      عضو کمیسیون 
امنیــت مــلی و سیاســت خارجی 
مجلس با تاکید بر اهمیت تعامل قوا 
در حل مشکلات کشور، گفت: باید 
تعامل قوا از سطح شعار فراتر رفته و به 
اقدامات عملی و ملموس تبدیل شود.

یعقوب رضازاده با اشــاره به نقش 
انسجام ملی در حل مشکلات کشور 
گفت: تعامل قوا نقش بسیار مهمی در 
حل مشکلات کشور دارد اما به شرط 
اینکه از ســطح شعار فراتر رفته و به 
اقدامات عملی و ملموس تبدیل شود؛ 
اقداماتی که مردم اثر آن را در زندگی 

روزمره خود احساس کنند.
وی افزود: مردم باید نتایج تعامل قوا را در بهبود معیشت، افزایش اشتغال جوانان و 
کاهش تورم ببینند. شخصا نسبت به اصل هماهنگی و اتحاد میان قوا خوش بین هستم 

اما متأسفانه امروز مردم ناراضی هستند.
نماینده سلماس در مجلس با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با فساد، گفت: قوه 

قضائیه باید گام های مؤثر، سازنده و قوی برای مبارزه با فساد بردارد
وی با اشاره به نقش مجلس و دولت برای حل مشکلات مردم، گفت: مجلس باید نقش 
نظارتی خود را بر دولت تقویت کند و دولت نیز تلاش بیشتری برای بهبود وضعیت 
زندگی و معیشت مردم داشته باشد که در حال حاضر، این اقدامات ضعیف ارزیابی 

می شود و در نتیجه مردم از عملکرد دولت و مجلس ناراضی هستند.
رضازاده در تبین راهکارهای افزایش انسجام ملی با هدف حل مشکلات مردم، گفت: 
نخستین و مهم ترین راهکار، ایجاد ثبات در بازار ارز و سکه است. تا زمانی که نوسانات 

سکه و ارز کنترل نشود، نمی توان انتظار ثبات قیمت ها در سایر بخش ها را داشت.
وی افــزود: وزارت امــور اقتصادی و دارایی نیز باید به طور جدی به عوامل تورم زا از 
جمله نوسانات ارز و سکه ورود کند. همچنین در حوزه قیمت خودرو و مسکن نیز 
برنامه اساسی و منسجم تدوین شود. بدون یک نگاه جامع و تصمیمات عملی در این 

حوزه ها، کاهش نارضایتی مردم و ثبات بازار محقق نخواهد شد.

تعامل قوا از سطح شعار فراتر برود
عضو کمیسیون امنیت ملی:
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